ه دریافت ۱۳۰۰۵ 
اکآ 


روش‌شناسی پدیدة تضمین نحوی در فرایند ترجمة 
نیهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی. فیض 
الباسلام شهیدی» دشتی و جعفری) 


بهروز قربان‌زاده * 
جواد محمدزاده ** 


در مطالعات نوین معناشناختی. امکانات متنوع و منحصر به فرد زبان‌های مختلف به عنوان یکی از معیارهای 
برتری زبانی به زبان دیگر به‌شمار می‌آید؛ از جمله این امکانات زبانی می‌توان به مقوله «تضمین نحوی» اشاره 
نمود. تضمین نحوی یک پدیدة سبک‌شناختی است که در اثر خروج از نحو زبان هنجار تشخص می‌یابد و 
نقشی تعیین‌کننده در پیدایی و کشف معنای دقیق واژه دارد؛ به‌نحوی‌که در صورت عدم توجه به این اسلوب. 
ترجمه دارای نقص و کاستی خواهد بود. در ترجم تضمین نحوی, توجه به ساختار نحوی و بلاغی از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است و از میان روش‌های مختلف ترجمه. ترجمهُ معنایی می‌تواند مناسب‌ترین روش برای 
ترجمة چنین واژگانی باشد؛ چون در ترجمه اين واژگان علاوه بر معنای وضعی و لفظی. باید معنای ضمنی آن 
را نیز لحاظ کرد. این جستاره با شیوة توصیفی - تحلیلی در پی شناسایی تضمین نحوی در افعال مورد 
استفاده در کتاب نهج البلاغه و ارزیابی ترجمه‌های: آیتی. فیض الاسلام. شهیدی» دشتی و جعفری از نظر 
اناوت کر انس رها شای تفه کقور ماس تیاه سای دی اگوی 
مقلفه‌های ممنایی برای واژه‌های متضم در ترجمه‌های فارسی اتتخاب نشده است؛ در حالی که توجه به یافت 


کلام و مراعات قوانین نحوی می‌تواند مترجم را در انتخاب برابرنهادهای دقیق واژگانی یاری نماید 


‌» 
واژگان کلیدی: نهج البلاغه. تضمین نحوی. هنجارگریزی. معنای وضعی, ترجمه معنایی. 
* استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران (نویسنده مسوّول) کحم ه2 موه معط 


#* مدرس دانشگاه مازندران حز0ع.6(3/200) 9 0605 0122 2 همم ول 272[ 
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روش‌شناسی پدیدهٌ تضمین نحوی در فرایند ترجمه نهج‌البلاغه ... 


ترجمه یک فن است که نیازمند مهارت‌های زبانی چه در زبان مقصد و چه در زبان 
مبدا است. آنچهکه مترجم در فرایند ترجمه بدان نیازمند است این است که بداند در 
ترجمه هر متن زبان مبداٌ تنها واژگان نمی‌توانند مترجم را به یک ترجمة دقیق با 
همان تاثیر زبان مبداً رهنمون سازد؛ بلکه مجموعه عواملی از جمله آشنایی با دستور 
زبان» شناخت اهمیت بافت متن زبان مبدأء توجه به مقوله‌های فرهنگی و امکانات 
زیانی هر دو زبان مبداً و مقصد جزء لاینفک فن ترجمه محسوب می‌شوند. یکی از 
موضوعاتی که در ترجمه نهج البلاغه از آن غفلت شده است. بحث تضمین نحوی 
است. تضمین نحوی یکی از پدیده‌های مهم زبانی به‌شمار می‌رود که هدف اصلی آن 
آفرینش معانی جدید با گریز از سازه‌های حاکم بر نحو زبان هنجار است. این پدیده به 
هنرمند اجازه می‌دهد تا کلمه‌ای را در ضمن کلمة دیگر در اثر ادبی به‌کار گیرد تا آتجا 
که کلمهُ جایگزین علاوه بر آفرینش معنای جدید نوعی ایجاز در کلام به وجود آورد. 


یکی از ویژگی‌های بارز در کلام امیر ممنان علی (ع) استفاده از واژه‌ها و کلماتی 
است که از قوانین حاکم بر نحو زبان هنجار خارج شده تا علاوه بر تأثیرگذاری بر 
خواننده. سبک ویژه و منحصر به فردی به متن نهج البلاغه ببخشند. در واقع از منظر 
سبک‌شناسی. پدیده‌هایی می‌توانند یک وجهُ سبکی را در یک اثر ادبی بوجود آورند 
که علاوه بر هنجار گریزی. از بسامد بالابی نیز برخوردارباشند. یکی از پدیده‌هایی که 
وجهه سبکی خاصی به کتاب نهج البلاغه بخشیده است. پدیدهٌ تضمین نحوی است. 
از فوائد اصلی اين پدیده. ایجاز در شکل گفتار و توسع و شمولیت در معناست. در واقع 
به کمک تضمین نحوی می‌توان به تفسیر و تأویل افعالی پرداخت که مغایر با عرف 
هنجار زبانی است؛ بدین معنا که گاهی فعلی که غالبا بدون حرف جر متعدی می‌شود؛ 
یعنی (مفعول بی واسطه) می‌گیرد. با حرف جر متعدی می‌شود با بر عکس فعلی که با 


روش‌شناسی پدیدهٌ تضمین نحوی در فرایند ترجمه نهج‌البلاغه ... 


حرف جر متعدی می‌شود (مفعول با واسطه می‌گیرد) متعدی بنفسه می‌شود. بدین 
ترتیب مقاله حاضر که پژوهشی تطبیقی با روبکرد نقد ترجمه است» سعی کرده است 
تا گونه‌های مختلف این پدیده را در کتاب نهج البلاغه بررسی کرده و ترجمه صحیح 
وازگان متضمن را با توجه به بافت لغوی و موقعیتی پیدا کند. بدیهی است که برای 
ترجمه تضمین نحوی شیوةٌ تحت اللفظی مناسب نیست و در حد امکان باید از آن در 
ترجمه واژگان متضمن دوری جست. چون در ترجمه تحت اللفظی تأکید بر ادای 
ناش لفط و کلمة ظاهری کلم استوبه قواهه تشم اهگداری: کاربردش ای و 
معنای ضمنی در زبان مقصد توجهی نمی‌شود و ترتیب واژه‌ها از ترتیبشان در متن 
مبدا تبعیت می‌کند .لذا به معنای تضمینی که در پس این لفظ وجود دارد. توجه 
نمی‌شود و از آنجا که ترجمة معنایی. به ساخت‌های دستوری و به چینش وازگان در 
بافت نیز توجه دارد و محوریت آن فرایند کشف معنی و انتقال آن از زبان مب بهزیان 
مقصد است. بهترین شیوه برای ترجمهٌ تضمین نحوی است. این مقاله برای بررسی 
کلمه‌های متضمن در دو بخش اصلی به نگارش در آمده است: بخش اول به مباحث 
نظری از جمله مفهوم شناسی تضمین نحوی اختصاص دارد و بخش دوم به تحلیل 
پدیده‌های متضمن با استخراج شواهد منالی که دال بر وجود چنین وازگانی در کتاب 
لاه ات ای ره وش مه تیف اوعاه اش 
آیات قرآنی و همچنین اشعار شاعران معتبر نیز استفاده شود. در پیدایی واژگان 
متضمن در نهج البلاغه به برخی منابع همچون کتاب شرح نهج البلاغه ابن آبی 
ان و هقی فرهگ مسا رب انم سای شاداد اس انم 
مقاله در پی پاسخ‌گویی به سوالات زیر است: 

۱- پدیده تضمین نحوی چیست و چه تأثیری در پیدایی معنای دفیق وازگان دارد؟ 

۲- مترجمان فارسی نهج البلاغه تا چه اندازه در برابریابی دقیق وازگان مزبور موفق 


بوده‌اند؟ 


پژوهشنامة نفد لدب عربی شمارةٌ ۳۳ 
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تضمین نحوی یک پدیده سبک‌شناختی است که در اثر خروج از نحو زبان هنجار 
تشخص می‌بابد. این پدیده سبک‌ساز از یک جهت سبب شمولیت معنایی می‌شود و از 
جهتی دیگر موجد کلامی موجز در یک اثر ادبی می‌شود. 

با عنایت به اين‌که رسالت مطالعات ترجمه. تلاش در جهت هم‌سان‌سازی هر چه 
پیشترمتون زبان میذا ومقضد دارد: اهتمام در حفت شعاخت ممسایل هعتاشتاسی ‏ 
روابط واژگانی, مخصوصاًواژگان متضمن و شمولیت‌های معنایی, مترجمان را در 
فرآیند معادل‌یابی دقیق ترجمه‌ای یاری خواهد رساند. 


مسئله تضمین نحوی. موضوع تازه ای نیست؛ بلکه زبانشناسان, نحوبان و مفسران 
قرآن در ضمن آثار ارزشمند خود به انحاء مختلف به آن پرداخته‌اند. مقاله‌ای با عنوان: 
«تضمین نحوی و اقسام آن در قران کریم» توسط سیدمحمدهادی زبرجد و بتول 
علوی نوشته و در سال ۱۳۹۳ در نشریه دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادییات؛ 
دانشگاه لرستان. به چاپ رسیده است. نویسندگان در این مقاله. ضمن تعریف تضمین 
نحوی و بیان تمایز آن با تضمین عروضی. انواع مختلف آن را در قرآن کریم مورد نقد 
و بررسی قرار دادند. مقاله‌ای با عنوان «تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار 
ستیضن این افسال در تفاسیر_التیسان. المع لملوساقرآنوالمیوانه بط 
محمدابراهیم خلیفه شوشتری و اعظم صادقی نوشته شده و در پاییز ۱۳۹۹ در نشریه 
دوفصلنامه علمی ‏ پژوهشی پژوهش‌های تفسیر تطبیقی به چاپ رسیده است. این 
جستار نشان داده که این سه مفسر به ظهور تضمین نحوی درافعال لازم ومتعدی 
و تبدیل آن به فعل متعدی و فعل دومفعولی پا بالعکس آگاه بوده و در تصویرسازی 
اباب بایان یی سار لا وی ارگ فا لها عون 
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«معناشناسی افعال از خلال تضمین نحوی و برابرهای آن در ترجمه‌های مکارم و 
مشکینی مطالعه موردی در سوره مبارکة بقره» توسط بهمن هادیلو نوشته شده و در 
پاییز ۱۳۹۷ در مطالعات سبک شناختی قرآن کریم به چاپ رسیده است. نويسندة 
محترم در اين مقاله به اين نتیجه رسیده است که ۱۸ فعل از افعال سورة بقره دارای 
تضمین نحوی است که در هیچ یک از ترجمه‌های مکارم و مشکینی جز در برخی از 
موارد به آن‌ها پرداخته نشده است. مقاله‌ای با عنوان «روش‌شناسی ترجمه تضمین 
نحوی در برخی ترجمه های معاصر قرآن کریم» توسط علی حاجی خانی و توحید 
پاشایی نوشته شده‌است که در خور ستایش نیز هست. این مقاله به موضوع تضمین 
نحوی (در هر سه قسم کلمه) و در ترجمه قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفتهاست. 
شاید از مهمترین مقالاتی که در رابطه با تناوب و تضمین در نهج البلاغه نوشته 
شده‌است. بتوان به مقال «نيابة حروف الجر في شروح نهج البلاغه» از هاشم 
جعفر حسین نام برد. اين مقاله در مجلة واسط للعلوم الانسانیه. شماره ۲۷ به چاپ 
رسیده‌است. نویسنده در این مقاله به شیوهٌ پرداخت مهمترین شارحان نهج البلاغه و 
دیدگاه آن‌ها در مورد نیابت حروف جر اشاره کرده است. مقاله مذکور صرفاً به مستلذ 
تناوب حروف جر اشاره می کند. اما مقالة حاضر به مسئلة تضمین نحوی در افعال 
پرداخته‌است و سعی کرده‌است تا عملکرد برخی از مترجمان نهج البلاغه را در قبال 


این پدیده مورد نقد و بررسی قرار دهد. 


ضرورت و آهمیت پژوهش 

پیدا کردن برابر نهادی دقیق برای واژگان متضمن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
اش مت و تمه کم باه با ای شرع ما سس اس 
ترجمه چنین واژگانی. علاوه بر شناخت واژگان. آشنایی با قواعد نحوی بهتر می‌تواند 
مترجم را در انتخاب برابر نهادی مناسب رهنمون سازد؛ به گونه‌ای که کم‌توجهی در 


پژوهشنامة نفد لدب عربی شمارةٌ ۳۳ 
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ترجمة چنین واژگانی» لزوم اهتمام پیشتر به شناساندن روش‌های علمی دقیقتر را 
بیش از پیش نشان می‌دهد. از جمله کاربردهای این پژوهش. استفاده از شیوه‌ای 
مناسب (ترجمة معنایی) در مقوله دست‌یابی به برابربابی دقیقتر و تعادل بیشتر برای 


واژگان متضمن است. 


مفهوم شناسی تضمین نحوی 

مین اد قظر اعوسات مدومن دلالت مین کط کیی ار آنها فراز دادن خاش 
در چیز دیگر است: ابن منظور چنین می‌گوید: «ضْفرن آلشیء الشیء: آودعه ام کما 
ُودغ الوعاء لمَتاع. والمیّت القبز, وقد تمه هُوّ»(ابن منظور بی‌تا: ذیل ماده 
ضمن) یعنی: «آن چیز را ضمیمة چیز دیگر کرد. کم اينکه آن کالا را در ظرفی قرار 
می‌دهی يا مرده را در قبر می‌گذاری به‌طوریکه آن چیز را در بر می‌گیرد.» از نظر 
اصطلاحی وازهُ تضمین به معنای متعددی آمده‌است. در علم عروض, اصطلاح 
تضمین یکی از عیوب قافیه به‌شمار می‌رود؛ به این معنی که «کلمه پایانی بیبت اول - 
که همان قافیه ببت می‌باشد- با کلمات آغازین بیت بعدی از نظر معنایی و اجزای 
تشکیل دهندهٌ جمله مرتبط باشد» (عبد اللطبف» ۱۹۹۹: ۲۴۰). در حقیقت این 
اضطلاخ گر شرفت شم که میت ما اسر در بش شاخران تیک از 
تکیک ها االرحزه نوشیا رم ور اما تسش کفای علم بیان ار ان 
یاد می‌شود. به این معنی است که متکلم کلمه‌ای را از یک ببت با آیه و يا ضرب‌المنلی 
و حکمتی را در ضمن کلام خود بیاورد. تضمینی که در این مقاله مورد بحث قرار 
می‌گیرد» تضمینی است که در علم نحو کاربرد دارد. این اصطلاح یکی از پدیده‌های 
تأویل و تفسیر به‌شمار می‌آید و مقصود از آن این است که «لفظاً فعلی را در معنای 
حقیقی‌اش قصد می‌کنيم سپس فعلی دیگر را که مناسب با آن است. همراه با ذکر 
بش ماه انقر اخاطم یم امامت 
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تاه الم مایب ای اقا یی ( ام او 
حکم آن را به آن لفظ می‌دهند و آن تضمین نامیده می‌شود و فائده آن این است که 
یک کلمه» دو معنی را در آن واحد محقق می‌سازد.» (ابن هشام بی‌تا: ۳۰۵) از نظر 
لغوی |شراب یعنی المخالطه (آمیختن)؛ یعنی یک لفظ. دو معنی را در خود می‌آمیزد؛ 
یک معنا از طریق لفظ و وضع مشخص می‌شود و معنای دیگر از طریق بافت و فرائنی 
که در جمله وجود دارد حاصل می‌شود. برخی از علماء نیز اصطلاح توسع را به‌جای 
تضمین به‌کار بردند؛ همچون ابن‌جنی که در خصائص می‌گوبد: «بدان که هرگاه 
فعلی در معنای فعلی دیگر باشد. در حالی که یکی از آن دو با حرفی و دیگری با حرفی 
دیگر متعدی شود. پس عرب گاهی دامن یک فعل را بسط داده و یکی از دو حرف را 
به جای حرفی دیگر به‌کار می‌برد تا به اين معنی اشاره کند که فعل مذکور در معنای 
فعلی دیگر است سپس به همراه آن فعل مذکور حرفی را می‌آورد که فعل متضمن 
همیشه با آن حرف متعدی می‌شود.» (ابن جنی. بی‌تا. ج۲: ۳۰۸) این امر حاکی از 
آن است که گاهی فعلی که بدون حرف جر متعدی می‌شود. یعنی (مفعول بی واسطه) 
می‌گیرد. با حرف جر متعدی می‌شود پا بر عکس فعلی که با حرف جر متعدی می‌شود 
(مفعول با واسطه می‌گیرد) متعدی بنفسه می‌شود و مهمترین انگیزه برای گفتن 
تضمین ایجاد هماهنگی و انسجام در ترکیب است. «چون برخی حروف در برخی از 
ترکیب‌ها با فعلی که در کنارش قرار می‌گیرند. همخوانی ندارند و آن حرف با ظاهر 
فل وین هنک وت و انا واه ها هام مه که 
نشان می‌دهد معنای اصلی و وضعی فعل قصد نشده و مراد معنایی دیگر است. بدین 
ترتیب سخن از تضمین را به میان آوردند تا نوعی انسجام و هماهنگی در ترکیب ایجاد 
کنند.» (الارینی» ۲۰۰۱م: ۱) 
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تضمین میان حقیقت و مجاز 

بسیاری از نحویان و علمای بلاغت نظرات مختلفی پیرامون حقیقت يا مجاز بودن 
تضمین نحوی ارائه نمودند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها تضمین نحوی را از داترة مجاز 
ببرون دانسته و آن را یکی از گونه‌های حقیقت برشمردند؛ چون لفظ در معنای حقیقی 
تخود اشیال هر شود اش کسال باشاستفه ات که تشن تخر در ماش 
حقیقی خود استعمال می‌شود و به باب ترادف در افعال نزدیک است «تضمین یعنی 
اينکه از لفظی معنای حقیقی آن قصد شود سپس به همراه آن, معنای لفظی دیگر که 
با آن مناسب است لحاظ شود که معنای لفظ دیگر از طریق وجود یکی از متعلقات آن 
مشخص می‌گردد.» (ابن کمال باشاء بی‌تا: ۳۲۳) زمخشری نیز صراحتاً به معنای 
خقیقی بودن تضمین آشاره کرده‌است و می‌نویسد: «از لفظ فعل معنای حقیقی آن 
لحاظ می‌گردد.» (الزمخشری» ۰2۱۹۹۸ ج۱: )٩۷‏ گروهی نیز تضمین را جزء مجاز 
فسال اتمه انا حون تفن که شین اسسمال لفط ودخی ما وختع آند انست و 
ین معنای مجاز است. گروه سومی نیز قائل به جمع میان حقيقت و مجاز در تضمین 
وی یتنا تحورین لفط ما گوره: وی پزرفعتایی دلا لها کن یمساق لنظا محذرت 
از طریق قرینه مشخص می‌شود. (الاربنی» ۲۰۰۱م: ۱۶) با توجه به نظرات فوق این 
نتیجه حاصل می‌شود که تضمین نحوی نه زير مجموعذ مجاز قرار می‌گیرد و نه جمع 
میان حقیقت و مجاز بلکه نوعی حقیقت است؛ چون در مجاز قرینة صارفه‌ای وجود دار 
که مانع از معنای وضعی و حقیقی لفظ می‌شود. اما در تضمین نحوی هر دو معنا در آن 
واحد مالاک است و باید هر دو معنا با هم لحاظ گردد که در غیر این صورت معنای 


ایجازی و شمولیتی آن که از مهمترین فواید تضمین است از دست خواهد رفت. 


شیوه‌های معادل‌یابی و ترجمةٌ تضمین نحوی 
یکی از زیبایی‌های تضمین نحوی در این است که نه تنها معنای نخستین واژه را نفی 
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:۰ معنای ضمنی واژگان متناوب. گاهی از طربق قوانین مسلم نحوی (حروف جر) 
مشخص می‌شود و گاهی در اثر همنشینی یک صورت زبانی با صورت‌های دیگر 
همانند این آية شریفه: انم ال من یت خ یَختَسیُوا) (الحشر: ۲) در این یذ 
شریفه. فعل «آتی» نمی‌تواند در معنای وضعی و لفظی بیاید؛ چون با توجه به واژه‌های 
همنشین (هم والله) معنای جدیدی به‌دست آورده و متضمن معنای «عذْب» 
گشته‌است. از نظر اولمان. کاربرد ویژه و هنرآفرینی. یکی از علل بوجود آمدن معنای 
جدید غیر از معنای لفظی است و معتقد است که در اثر همنشینی یک صورت زبانی 
با صورت‌های دیگر. معانی متفاوت حاصل می‌شوند و مقصود از هنر آفرینی. همان 
کاربرد استعاری و مجازی واژه‌هاست. (صفوی, ۱۳۸۷: ۱۱۳) یکی از شیوه‌های 
ترجمه که از آن در ترجمةٌ تضمین نحوی استفاده می‌شود. ترجمة معنایی است. «در 

ترجمة معنایی» آنچه مترجم درگام نخست به آن توجه دارده کشف معنی است. در 
ترجمه معنایی» مترجم می‌کوشد از صورت طبیعی زبان مقصد استفاده کند و این 

صورت طبیعی راء هم در ساختار زبانی و دستوری زبان دوم و هم در وازگان آن 

به‌کار گیرد. ترجمهٌ معنایی. همان معنای زبان مبدأ؛ یعنی معنایی را که صاحب 

اصلی متن مبداً قصد کرده‌است. در شکل و صورت طبیعی زبان مقصد منتقل 

می‌سازد و چیزی از اصل معنی کاسته یا به آن افزوده نمی‌شود.» (جلالی» ۱۳۸۹: 
۵ )پر واضخح است که برای ترجمه وانگان متضمن شیوه تحت‌الافظی مناسب 
نیست و در حد امکان باید از آن در ترجمةُ چنین واژگانی دوری جست؛ چون در این 
ترجمه تأکید بر ادای معنای لفظ و کلمة ظاهری آیه است و به قواعد نشانهگذاری, 
کاربردشناختی و معنای ضمنی در زبان مقصد توجهی نمی‌شود و ترتیب واژه‌ها از 
ترتیبشان در متن مبداً تبعیت می‌کند و به معنای تضمینی که در پس این لفظ وجود 

دارد. توجه نمی‌شود. در واقع مترجم ناگزیر است. در ترجمه اینگونه تعبیرها که غالبا 
از یک عامل (فعل) با حرف جر ترکیب می‌شوند. تعادل‌هایی را برقرار و از معنای تحت 
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اللفظی وازگان کاملا عبور کند؛ زیرا ترجمه تحت اللفظی و کلمه به کلمه این 
تعبیرهای اصطلاحی به زبان دیگر, معنای ضمنی این افعال را که در ژرف ساخت 
جمله وجود دارد منتقل نمی‌کند؛ به‌وبزه اینکه در زبان عربی, حروف جر آهمیت 
بسیاری دارند و ترکیب آنها با کلمات دیگر. معنای کلمات را ممکن است کاملا 
دگرگون سازند و مترجم باید همواره به ترکیب کلمات با این حروف توجه داشته باشد. 
لذا بهترین شیوه برای ترجمهْ تضمین نحوی, ترجمهُ معنایی است؛ چون «در نظرية 

ترجمةْ معنایی, علاوه بر توجه به ساختار دستوری و روساختی زبان, توجه به ساختار 
معنایی نیز از اهمیتی ویژه برخوداراست. یکی از پیش‌فرض‌های اساسی این نظریه 
آن است که میان ژرف ساخت‌های (معنایی) و روساخت‌های (دستوری, واژگانی و 
آواشناختی) زبان» تمایزی قاطع وجود دارد. در پس روساخت. ژرف ساخت که همان 
معنی است. پنهان است و کار مترجم کشف این ژرف‌ساخت است. پیش فرض دوم 
در این نظریه آن است که معنی نیز دارای ساختار است و این ساختار با روساخت 

تفاوت دارد. ساختار معنایی عبارت است از «شبکه‌ای از واحدهای معنایی و روابط 

میان اين واحدها» که می‌توان این واحدها و روابط میان آنها را به شیوه‌ای مختلف 
ابراز کرد.» (جلالی» ۱۳۸۹ش: ۱۲۹) بنابراین آنچه ما باید در ترجمه موارد تضمین 
در قرآن لحاظ کنیم» آن است که کلمه‌ای را بياوريم که حتی‌الامکان معنای دو 

لفظ را ادا کند؛ از آن‌جایی که در فارسی لزوماً به دلیل ضیق لفظ امکان چنین 
چیزی وجود ندارد. در چنین مواردی معنای هردو کلمه را باهم بیاوریم نا عملاً به 
این قاعده عمل کرده‌باشيم. (حاجی خانی و پاشایی» ۱۳۹۳: ۱۵۰) در کتاب نهج 
البلاغه. تضمین نحوی به اشکال مختلفی آمده است از جمله: 


الف: افعالی که در اصل متعدی بنفسه هستند اما در بافت با حرف جر می‌آیند. 
اگر به خطبه‌های نهج البلاغه نیک بنگریم می‌بينيم که چنین عنصری از بسآمد 
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لاش روا زاس خاش که کفرت ریت اه تس سیک در انم 
کتاب گشته‌است؛ به عنوان منال: «شربُوا بالکآس الرُوية من محبته» (نمج 
تا ی سا ی 
تیا با هریش تیش ابا مات معا رم 
ین فعل را همنشین حرف جر «باء»قرار داده‌است تا علاوه بر فعل نوشیدن معنای 
فعل «يروي» سیراب گشتن را نیز به مخاطب القاء کند. همچنین می‌تواند متضمن 
فعل «سقی» نیزباشد. چنانچه امام علی در خطبه‌ای دیگر چنین فرمودند: 
«یتساقون بکأس رَویِة» در واقع امام علی (ع) در کلام خود بسیار تحت تأثیر 
اسالیب قرآن کریم است و اگر بخواهيم برای اين فعل نمونه‌ای از قرآن کریم يوريم 
می‌توانیم به آيف ذیل اشاره کنیم: (اِن الابراز یشربون من کأس کان مزاجا 
کَافورا* غیت ِشرَبٌ بها عاٌ لله) (لانسان: ه و 1) در اين آیه فعل «یشرب» یک 
ته ف رس آ اش وبا زگ اه وان ات طیوم 
در تفسیر این آیهمی‌نویسد: «مقصود سخن خداوند متعال (یشرب بها عباد الله) 
«یروی بها وینتفع» یمنی سیراب شدن و لذت بردن است» (الطبری» ۲۰۰۱م. 
ج۲۳: ۵۳۹) آبو حیّان نیز در کتاب خود این فعل را اینگونه تفسیر کرده‌اند: «فعل 
یشرب متضمن معنای «یروی» یعنی سیراب گشتن است؛ به‌همین دلیل با حرف جر 
باء متعدی گشته‌است.» (الندلسی, ۱۹۹۳ ج۸: ۳۸۷) بنابراین متعدی شدن فعل 
«شریوا» در سخن امام علی (ع) با حرف جر «باء» متضمن معنای فعل «یروی» یعنی 
سیراب گشنتن است بهاینترتیب با یک حرف جر دو معن در ضمن فعل مور نظر 
قار داده است که یک معنی از طریق لفظ «شرب» و دیگری از طریق حرف جر «باء» 
مشخص می‌شود و این یکی از نمونههای ایجاز در کلام است. حال با توجه به مطالب 
فوق نگاهی به ترجمهُ این فعل از سوی مترجمان می‌پردازيم: 


آیتی: حلاوت معرفت او را چشیده‌اند و از جام محبت او نوشیده‌اند. 
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فیض الاسللام: از جام سیراب کننده‌ای که مملو از محبّت و دوستی او است 
آشامیده‌اند. 

شهیدی: و جام مالامال از محبت آو نوشیده‌اند. 

دشتی: از جام محبّت پروردگار سیراب شدند. 

جعفری: شربت محبت خداوندی را با کاسه‌ای سیراب‌کننده نوشیده‌اند. 

ارزیابی ترجمه‌ها: 

آقازان شرف افو ای مین زا یرهاط ورونز 
و تنها به معنای لفظی و وضعی فعل «شربّ» توجه داشته‌اند که این امر نمی‌تواند 
ترجمة دقیقی از این فعل به‌شمار آید. همه مترجمان در ترجمه «نوشیده‌اند» آورده‌اند؛ 
غیزاه آقای فیضررالاسلاه که شام زنل را بیان خرهه و ضورت ای همان کلمه با 
خق مات ان فا متای کیت آست رسای ی اسان 
نمی‌کند. آقای دشتی تنها به معنای تضمینی توجه داشته‌اند و فعل «شرب» را 
سیراب کردن ترجمه نمودند. حال اینکه در تضمین هر دو ترجمه ملاک است؛ پعنی 
هم ترجمه وضعی فعل و هم ترجمه تضمینی. ام با نگاهی به ترجمه آقای جعفری 
درمی‌بابيم که ایشان هر دو ترجمه را (نوشیدن و سیراب شدن) لحاظ نمودند و معنای 
سیراب شدن را صفت کأس قرار دادند که می‌تواند بیانگر توجه به تضمین نحوی در 
این فعل باشد. 

ترجم؛ پیشنهادی: از جام باده‌ای که سرشار از محبت اوست. نوشیده (و 
سیراب گشته‌اند). 

شکل دیگری از چنین تضمینی در این جمله مشاهده می‌شود: «اا عون ای 
جولب له الثر» ( نهج البلاغه: خطبه ۱۹۹) فعل «سمع» یک فعل متعدی بنفسه 
است. اما در این کتاب و سار کتب دینی همچون قرآن با حروف جر متفاوتی متعدی 
کات که رخاف مساق ای مسر وه ردق ار شاعای کد 
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با حرف جر «لام» به‌کار رود معنای فعل «استجاب» را می‌دهد؛ مثلا زمانی که می‌گویيم: 
«سمع الله لمن حمده» در این جمله فعل «سمع» معنای «استجاب» دارد. اما زمانی 
که فمل «سمع» با حرف جر «الی» متعدی شود. علاوه بر معنای «صفاء» معنای 
«[دراک» را نیز دارد و دلیل صحت این ادعا سخن زمخشری دربارة آیة شریفة (لا 
َسَمَُونَ اّی الما الاعْلی) (الصافات: ۸) است که می‌فرماید: «چه فرقی مبان 
سمعتٌ فلانایتحدث, وسمعتٌ |لیه یتحدّث. وسمعتٌ حدیقه, والی حدیثه وجود 
دارد؟ در جواب می‌گوییم: فعل «سمع» هر گاه متعدی بنفسه گردد به معنای شنیدن است 
و هر گاه با حرف جر «الی» متعدی شود به معنای شنیدن همراه با درک کردن است.» 
(الزمخشری ۱۹۹۸ ج۵: ۲۰۲) بنابراین در این جمله فعل «یسمعون» علاوه بر 
معنای وضعی (شنیدن) معنای ثانوی (درک کردن با فهمیدن) را نیز داراست. 


ترجمه‌ها: 

آیتی: آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی‌دهید. 

فیض الاسلام: آیا گوش (دل) به پاسخ اهل دوزخ نمی‌دهید. 
شهیدی: آیا گوش فرا نمی‌دهید به پاسخ دوزخیان. 

دشتی: آيا به پاسخ دوزخبان گوش فرا نمی‌دهید. 

جعفری: آيا پاسخ دوزخیان را نمی‌شنوید. 


ارزیابی ترجمه‌ها: 

پوشیده نیست که در ترجمه‌ها تنها معنای حقیقی و وضعی «بسمع» بیان شده و به 
معنای تضمینی توجهی نشده‌است. البته شایان ذکر است که آقای فیض الاسلام با 
کلمه‌ای که در داخل پرانتز (دل) قرار داده است. به گونه‌ای به معنای تضمینی اشاره 
کره شروش ای یی 6 تقاط گ دس که ات رهم رل 
به‌شمار آید. 
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ترجمة پیشنهادی: آیا گوش (دل) به پاسخ اهل دوزخ نمی‌دهید (و آن را درک 
نمی‌کنید؟) 

نمونه دیگری از چنین تضمینی سخن امیر ممنان علی (ع) است که دربارة فرزند 
خود امام حسن (ع) گفته‌است: «املکوا عنّي هذا الغلامَ» (نهج البلاغه: خطبد 
۷ امام علی (ع) این جمله را زمانی ایراد نمودند که امام حسن (ع) را شتابان برای 
جنگیدن در صفین دیدند. لذا برای حفظ امامت و شهادت فرزند خویش, از این جمله 
استفاده کردند. شاهد مثال در این جمله. فعل «املگوا» است که یک فعل متعدی 
بنفسه به‌شمار می‌آید: «املکوه آی: اضبطوه و شدوه یعنی او را بگیرید و محکم 
نگه‌دارید و به نقل از «رضی آبو الحسن» آمده‌است که این جمله امام علی (ع) از 
برترین سخنان و فصیح‌ترین آنهاست.» (البحرانی. ۱۹۹۹م۰ ج>: ۱۶) و در شرح «فی 
ظلال» آمده‌است: املکوه: خذوه یعنی او را بگیرید.» (مغنیه. ۱۹۷۹م ج۳: ۲۳) 
اما آمدن حرف جر «عن» همراه با این فعل سبب آشنابی‌زدایی در این جمله 
گشته‌است. شارحان نظرات مختلفی نسبت به این حرف ارائه‌نمودند. برخی از آن‌ها 
قائل به تناوب در حرف جر «عن» گشته‌اند؛ همچون آیذ الله خوئی که این حرف را به 
معنای «عوض و بدل» گرفته‌اند (الخوئی. ۲۰۰۳م. ج۸: ۲۹۷) و برخی دیگر نیز این 
حرف را به معنای «تعلیل» گرفته‌اند که در این صورت معنا چنین می‌شود «امسکوا 
لاأْجلي». اما غالب شارحان «عن» را در معنای اصلی خود گرفته‌اند و فعل را متضمن 
فعلی قرار داده‌اند که با این حرف متعدی می‌شود؛ همچون ابن ابی الحدید که 
می‌نوبسد: «حرف الف در «املکُوا» الف وصل است؛ چون ماضی این فعل ثلائی 
مجرد از فعل «مَکتْ الفرش والعبة والداز؛ است و مضارع آن «آملک» به کسر 
عین الفعل است؛ یعنی احجرُوا علیه: جلوی او را بگیرید. پا او را مانع شوید و با آمدن 
حرف جر. معنا چنین می‌شود: استولوا علّیه وآبجذُوه عني یعنی: او را بگیرید و از 
من دور کنید.» (ابن آبی‌الحدید. ۲۰۰۷م. ج1: ۱۸) همچنین در مورد سبب آمدن 
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حرف جر «عن» با فعل «املکوا» می‌نوبسد: «دلیل برتری این کلام و فصاحتش در 
این است که هنگامی که در فعل «املکوا» معنی «بعد و دوری» باشد با حرف جر 
«عن» همراه می‌شود. به اين دلیل که آنها زمانی که از آمدن امام حسن (ع) نزد امیر 
امین نویه کزهنت در فافع مرا اد امام غلین (ع) دور کردهاند کته این ریت 
که تو زمانی که مانع آمدن زید نزد عمرو می‌شوی در حقیفت زید را از عمرو دور 
می‌کنی! به همین دلیل امام فرمودند: املکوا عنّي هذا الغالام.؛ (همان) حال با 
توجه به نظرات فوق به ارزیابی مترجمان در ترجمه این فعل می‌پردازیم: 

آیتی: نگه دارید و مانع شوید این پسر را از جنگ. 

فیض الاسالام: بعوض من این جوان را مالک شوید. نگاه دارید (از جنگیدن او 
جلوگیری نمایید) 

شهیدی: این جوان را نگه دارید و به آمدن با منش مگذارید. 

دشتی: این جوان را نکه دارید. 

جعفری: این جوان را از من بگیرید و نگهدارید. 


ارزیابی ترجمه‌ها: 

با نگاهی به ترجمه‌های فوق, این نتیجه حاصل می‌شود که غیر از آقای دشتی. بقية 
مترجمان در ترجمة قعل «املکوا» از دو فعل مد جستند. آقای فیض الاسلام یز هر 
چند داخل پرانتز به معنای دیگر فعل «املکوا» اشاره کردند. اما دقيقا معنای «ابعدوا 
عني» را در نظر نگرفتند. از طرفی دیگر حرف جر «عن» را در معنای «عوض و بدل» 
گرفتند و فرمودند «بعوض من»؛یمنیایشانقائلبه «تناوب» در حرف جر گشتند که 
با تضمین فعل در تعارض است؛ یعنی با باید قاثل به تناوب در حرف جر بود وبا حرف 
جر را در معنای اصلی خود گرفته به تضمین نحوی اشاره می‌کرد. پیداست که آقای 
جعفری حرف جر «عن» را در معنای حرف «من» گرفتند و فرمودند «از من بگیربد» 
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که در این صورت حرف جر «عن» متعلق به «املکوا» می‌شود و معنای اصلی فعل 
«املکوا» مورد توجه قرار می‌گیرد؛ هر چند ایشان فعل نگه‌دارید را هم به عنوان فعل 
متضمن در ترجمه ذکر نمودند. 

ترجمهُ پیشنهادی: جلوی این جوان را بگیرید (و از من دورش کنید) 


ب: افعالی که با حرف جر خاصی متعدی می‌شوند. اما در بافت با حرف 
جر دیگری می‌آیند. 

یکی از ویژگی‌های زبان عربی این است که فعل و آنچه که از فعل مشتق می‌شود. با 
حرفی مخصوص به خود متعدی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از آن حرف به حرف دیگری 
انتقال نمی‌یابد. اما گاهی می‌بینیم که ادیب و هنرمند از این قانون گریز زده و فعل را 
با حرف دیگری که مخصوص آن نیست می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که چنین تغیبری در حرف 
بدون شک منجر به تغیبر در معنأی فعل مورد نظر نیز می‌شود. آمام علی (ع) در تهج 
البلاغه از این اسلوب بسیار استفاده کرده‌است و در بیشتر مواقع افعالی را به‌کار برده 
است که با حرف جر ویژه خود نیامدند؛ به‌عنوان مثال: «فْلایعْرْكَ سَوَاذ التّاس من 
تفسكّ» (نهج البلاغه: الخطبة ۱۳۲) شاهد مثال در این جمله فعل «یغزنک من» 
آست: با توجه به فرهنگ‌های لغت: این فعل با حرف جر «باء» متعدّی می‌شود: 
«اغتز الرجلْ بالشيء |ذا خدع» (آبو الحسین. ۱۹۷۹م: ريشه غرر) یعنی آن مرد با 
آن چیز اغفال شد. فریب خورد. در قرآن کریم فعل اغتر یک فعل متعدی به دو مفعول 
است. مفعول اول مستقیم و بی واسطه منصوب می‌شود. آما مفعول دوم با حرف جر 
«باء» متعدی شده‌است: (ولا یَعْرَنْکُم بالّه الْعُْو) (لقمان: ۲۳) (مبادا شیطان 
فریبکار شما را به خاطر کرم خدا مغرور سازد.) ابی الحدید قاثل به تناوب در حرف جر 
گشته و حرف «من» را جانشین حرف «باء» دانسته ومی‌نویسد: «من در این جمله به 
معنای باء است و تقدیر جمله چنین است: لایغزنک الناس بنفسک وصختک 
وشبایک» (ابن آبی الحدید. ۲۰۰۷ ج۸: ۳۹۸) اما آیة الله خوئی قول به تناوب در 
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ف ی هرک امیس ی یت 
این مناسب مقام نیست؛ چون در این جمله سبب اغترار. انبوه مردم است و نه نفس 
نت حرایشی» راتخم ۲۹۲) قول ضوان در ایخ امس 
که فعل «اغتر» در این جمله متضمن فعلی گشته‌است که با حرف جر «من» متعدی 
می‌شود و با توجه به مقام فعل «یذهل» است؛ چنانچه در کتاب حدائق الحدائثق 
آمده‌است: «در این جمله فعل یفیک متضمن معنای فعل پذهلنک گشته‌است؛ به 
همین دلیل مفعول‌به دوم آن با حرف جر «من» متعدی گشته‌است.» (الکیدری» 
۲ ج۱: ۵۹۸) بنابراین در ترجمه چنین فعلی علاوه بر معنای اغترار می‌بایست 
معنای «|ذهال» نیز در نظر گرفته‌شود. در ترجمه‌ها آمده‌است: 

آیتی: پس به بسياري مردمان فریفته نشوی. 

فیض ال#اسالام: پس بسیاری مردم (و دارائی و رباست و زیور ایشان) ترا فریب ندهد. 

شهیدی: پس انبوه مردمان فریفته‌ات نگرداند. 

دشتی: پس انبوه زندگان» و طرفداران» تو را فریب ندهند. 

جعفری: انبوه مردم که پیرامون تو را بگیرند. فریبت ندهد. 


ارزیابی ترجمه‌ها: 
از ترجمه‌های فوق پیداست که هیچ یک از مترجمین در ترجمهُ فعل «یغرنک من» به 
معنای تضمینی یعنی «یذهلنُک من» توجه نکردند و فعل را در معنای اصلی خود 
گرفته‌اند که نمی‌تواند برابر نهاد مناسبی برای این فعل باشد. لذا در ترجمه. علاوه بر 
معنای اصلی اغترار یعنی فریفتن بای به معنای غفلت و تحیر نیز اشاره شود تا حق 
مطلب در ترجمه بصورت دقیق ادا شود. 
ترجمه پیشنهادی: مبادا انبوه مردم فریبت دهد (و از خویشتن غافلت گرداند) 
چنین تضمینی فقط خاص فعل نمی‌شود. بلکه وصف هم می‌تواند زیر مجموعة 
آن قرار گیرد؛ همانند ان جمله: «الْم ا شش الانسین انك.» (نهج البلاغه: 
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خطبه ۲۲۷) از جمله قرائنی که مشخص می‌کند وصف «آنس» در معنای اصلی و 
وضعی خود نیامده‌است. همراه شدن این اسم با حرف جر «اللام» است. در واقع فعل 
«آنس» با حرف جر «باء» متعدی می‌شود. اما در این جمله با حرف جر «لام» متعدی 


شده‌است. ابن منظور نیز در کتاب خود چنین می‌گوید: «الأنس مصدر أنست به 
آنش آنسا وآنسة» (ابن منظور, بی‌تا: ذیل ريشذ آنس) و طبق قوانین مربوط به 
تضمین نحوی. حرف جر «باء» در معنای اصلی خود باقی می‌ماند و وصف آنس 
متضمن معنای آحب می‌شودکه غالباً با حرف جر «باء» متعدی می‌شود؛ چنانکه 
راوندی نیز به این تضمین اشاره کرده‌است: «امام علی (ع) از حرف جر «باء» عدول 
کرده‌است و حرف لام را به جای آن آورده‌است که حرف جر «باء» صراحتاً به این معنی 
است که لفظ آنس متضمن معنای حب است؛ چون معنای حقیقی آنس همچون 
وحشه از صفات اجسام به‌شمار می‌رود و نمی‌توان خداوند تبارک و تعالی را با آن معنی 
توصیف کرد. پس مقصود از آنس ملازم آن یعنی حب و عشق است.» (الراوندی. 
1 ج۱: ۲۶) 

آیتی: بارخدایا؛ تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان تری. 

فیض الاسالام: بار خدایا تو با دوستانت از همه دوستان بیشتر دوستی. 

شهیدی: خدایا! تو به دوستانت از همه بی پزمان‌تری. 

دشتی: خدایا تو با دوستانت از همه انس گیرنده‌تری. 


جعفری: بارالهاه تویی مانوس‌ترین انس گیرندگان بر دوستانت. 


ارزیابی ترجمه‌ها 
همان‌طور که از ترجمه‌های فوق پیداست. آقای فیض‌الاسلام تا حدودی 
توانسته‌است معنای ضمنی را در کلمه آنس در نظر گیرد. نکته‌ای که در این ترجمه‌ها 


باید به آن توجه داشت اين است که کلمة اولیاء از کلمات چند معنا در متون دینی 
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به‌ویژه نهج البلاغه به‌شمار می‌آید که همه مترجمان واه «دوستان» را برای این کلمه 
در نظر گرفتند که نمی‌تواند برابرنهادی دقیق برای اين واژه باشد؛ بلکه «ولی» در این 
جمله به معنای بندهٌ مخلص است. کما اینکه برخی از مفسران به این معنی اشاره 
کردند: «والمراد بولی الله: العالم بالله والمخلص فی عبادته» (ابن حجر: ۲۰۱۲ 
ج۱۰: ۳۵۰) مقصود از ولی خدا این است که خدا را بشناسد و در عبادت خود مخلص 
باشد. از امیرمومنان (ع) درباره تفسیر آیه (ا لِنْ لیا الله لا وف لیخ و لا هم 
یَحرونَ) (یونس: ۲۲) سوال شد: «أویباء چه کسانی هستند»؟ امیرمقمنان (ع) 
فرمودند: «هم قوم آخلصوا لله تعالی فی عبادته یعنی: ایشان جماعتی هستند که در 
عبادت خداوند متعال اخلاص ورزیدند. ( العلامة المجلسی . ۲۰۱۰م. ج 17 - 
الصفحة ۳۱۹) 

ترجمهُ پیشنهادی: پروردگارا؛ تو بیش از همه. مونس و (دوستدار) بندگان 
مخلص خود هستی. 

نمونه دیگری از چنین تضمینی در مصدر مشاهده می‌شود؛ انجا که امام در دفاع 
از دین می‌فرمایند: «وقاهر عداءهُ جهاداً ّن دینه» (نهج البلاغه: خطبه ۱۹۰) 
«جهاد» مصدر فعل «جاهد» است که اگر با حرف جری همراه شود. غالبا با حرف 
«فی» می‌آید: «جَاهَد اعد مُحَاهدة وٍجهادا: قاتله وجاهد في شبیل الله.» (ابن 
منظور. بی‌تا: ريشه جهد) اما در جمله امام علی (ع) با حرف جر «عن» آمده‌است که 
این امر خود قرینه‌ای بر وجود نوعی هنجارگریزی نحوی در جمله است. در تفسیر این 
جمله آمده‌است: «حرف عن در این جمله در معنای اصلی خود باقی می‌ماند که در 
این صورت مصدر «جهاد» متضمن فعلی است که غالبا با «عن» متعدی می‌شود که 
با توجه به بافت و سیاق در معنای مصادر الذب والدفع والابعاد است.» (الراوندی, 
1ص ج۱۱: ۱۸۸) حال به ترجمة اين واژه نزد مترجمان می‌پردازيم: 


آیتی: و در جهاد برای پیروزی دینش» دشمنانش را مقهور ساخت. 
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شهیدی: و دشمنان او را با جهاد در دين مقهور گرداند. 


جعفری: و در راه اعتلای دین او بر دشمنان او در میدان جهاد پیروز گشت. 


ارزیابی ترجمه‌ها 
هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی را در مصدر «جهاد» در نظر نگرفته‌اند و همه 
حرف جر «عن» را در معنای «فی» گرفته و تناوب را در حرف دانسته‌اند که ترجمه 
دقیقی از این مصدر به‌شمار نمی‌آید. 

ترجمه پیشنهادی: با جهاد و دفاع از دین» بر دشمنانش پیروز شد. 

نمونة دیگری از چنین تضمینی را می‌توان در کلامی از آمام جست که تنها از زبان 
او شنیده شده است؛ آنجا که می‌فرمایند: «فْما عدّا ممّا بَدا» (نهج البلاغه: خطبة 
۱ این جمله یکی از فصیح‌ترین و در عین حال موجزترین کلامی است که در 
بردارندة آرایه‌های بدیعی و پیانی فراوانی است از موسیقی ناشی از جناس میان دو لفظ 
«عدا» و «بدا» گرفته تا ایجاز حذف و قصری که در آن نهفته است. علاوه بر آن فعل 
«عدا من» نیز شاهد متال تضمین نحوی است. به اتفاق همه نحویان این فعل متعدی 
به دو «مفعول‌به» است که مفعول اول آن بی‌واسطه منصوب می‌شود. اما مفعول دوم 
آن با حرف جر «عن» ملازم است: «وعَداه تن الأمر أي صوفه وشَفله یعنی: او را 
ری و و اه کار ی تا ام 
فعل «عدا» با حرف جر «من» بر خلاف عرف و معیار زبانی است که در ورای خود 
متضمن فعلی است که با این حرف متعدی می‌شود که این فعل با توجه به سیاق جمله 
«منع» است. برخی از شارحان نهج البلاغه که پیرو مکتب بصری‌ها هستند. حرف جر 


«من» را در معنای اصلی خود قرار داده و قائّل به تضمین نحوی گشتند: «کلام امام 
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علی (ع) یعنی: وما عدا مما بدا دو معنا دارد یعنی ما شغلک وما منعک مما کان بدا 


لک مر البیعف (البرانی ۹۹اه ۱ احال با توجه به نظرات فوق. نگاهی نب 
ترجمة مترجمان می‌اندازیم: 
آیتی: چه چیز تو را از آتچه بر تو آشکار شده‌بود رویگردان نمود؟ 
فیض الاسلام: پس چه چیز ترا منصرف کرد از آنچه بر تو ظاهر و هویدا گردیده‌بود 
شهیدی: چه شد که بر من تاختی؟ 
دشتی: چه شد که از پیمان خود بازگشتی؟! 
جعفری: پس برای تو چه مانعی از آن اطاعت و بیعتی که با من داشتی پیش 


آفل ات۱ 


ارزیابی ترجمه‌ها 
جز آقای جعفری بقیة مترجمان به معنای تضمینی اشاره نکردند. هر چند آقای 
جعفری نیز فقط معنای فعل «منح» را لحاظ کردند و به معنای اصلی فعل اشاره 
نکردند. از آنجا که در این جمله «من» در معنای اصلی خود باقی مانده است بنابراین 
باید معنای ابتدای غایت نیز در ترجمة این حرف لحاظ شود. 

ترجمة پیشنهادی: چه چیز تو را از بیعت با من که در ابتدا نزدت آشکار شد. 
منصرف کرد؟ (واز ادامه بیعت و اطاعت بازداشت) 

ج: افعالی که در اصل لازم هستند. اما در بافت متعدی بنفسه می‌شوند. 

یکی از ویژگی‌های تضمین این است که فعل لازم را متعدی بنفسه می‌کند که 
نمون چنین افعالی را در کلام امام علی (ع) نیز می‌بینیم؛ همانند این جمله: 
«وَسَارغتَاهخ ای ما طبوا» (نیج البلاغه: نامه ۵۸) فعل «سارع» یک فعل لازم 
است که معمولاً با حرف جر «الی» نیز همراه است. اما در این جمله متعدی بنفسه 
گشته‌است و مستقیماً ضمیر «هم» را به‌عنوان مفعول به گرفته‌است که اين بر خلاف 


عرف زبان معیار نسبت به این فعل است: «سارع بمعن آسرع. وسارع الی الأمر: 
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کآسرع. وسارع الی کذا وتسرع الیه بمعنی.» (ابن منظور. بی‌تا: ريشه ی سرع) 
این ابی الحدید نیز در تفسیر این فعل می‌نویسد: «وهي تعدية الفعل اللازم» کآنها 
لها کانت في معنی المسابقة. والمسابقة متعدية عدّی المسارعة.» (ابن 
آبی‌الحدید. ۲۰۰۷م. ج۹: )٩۴‏ بنابراین فعل «سارع» در این بافت و سیاق علاوه بر 
معنای «مسارعه» در معنای «مسابقه» نیز است. حال به ترجمة مترجمان نسبت به 
این فعل می‌پردازیم: 

آیتی: و در پذیرفتن خواستهاشان شتاب ورزديم. 

فیض الاسللام: و به خواهش آنان شتافتیم. 

شهیدی: و آنچه خواستند زود پذیرفتیم. 

دشتی: ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم. 

جعفری: ما به آنچه که خواستند (اتفاق نظر به حکم قرآن) با سرعت پاسخ 


مثبت دادیم. 


ارزیابی ترجمه‌ها 
هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی را در فعل «سارع» لحاظ نکردند؛ هرچند آقایان 
آیتی و شهیدی علاوه بر معنای لفظی «سارع» معنای پذیرفتن را نیز به متن افزودند. 
اما نمی‌تواند معنای دقیق این لفظ در این بافت به‌شمار رود. آقای فیض لاسلام نیز 
فقط به معنای لفظی «سارع» اشاره کردند. 

ترجمه پیشنهادی: و شتابان در برآوردن نیازهاشان از آنها پیشی گرفتیم. 

مثال دیگری که بیانگر چنین تضمینی در کلام امام علی (ع) است: «فاستدرکوا 
بقیَ یایکم. واصبروا لها آنفشکم.» (نهج البلاغه: خطب؛ ۸۶) شاهد مثال در این 
جمله فعل «اصبروا» است که در این جمله کلمه «انفسکم» را به‌عنوان مفعول‌به 
منصوب کرده است. در واقع این فعل همواره به‌واسطة حرف جر «علی» متعدی 
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می‌شود که نمونه‌های آن در قرآن کریم بسیار است؛ همانند این آية شریفه: (اصبر 
علی ما یِقلُونَ) (المزمل: ۱۰) اما این فعل زمانی که متعدی بنفسه شود در معنای 
فعل «حبس»: «أصل الصبر الحبس. صَبّرُ ن السیء یَصبهٌ ضبر: حَبَسَه. کذلک 
لو بش وجل تفه علی شیء پُریده قال: صَبَرتْ تفسی.» (ابن منظوره بی‌تا: ذیل 
مادةٌ صبر) در قرآن کریم علی‌رغم اینکه اين فعل در یات بسیاری با حرف جر «علی» 
متعدی شده است. اما در آیاتی چند متعدی بنفسه گشته‌است؛ همانند این آیه: (واصبر 
نفسشک مَع الذین بدغون رَیْهُم) (الکهف: ۲۸) فعل «اصبر» کلم «نفسک» را به 
عنوان مفعول‌به منصوب کرده است که با توجه به کتب تفسیر این فعل در معنای 
حبس است «فقوله فاصبر نفسک آی: احبسها معهم حبس ملازمه» (ابن عاشور, 
۶ ج۱۵: ۳۰۶) زمخشری نیز در تفسبر این آیه فرمودند: «واحبسها مهم 
وثبَتها» (الزمخشری» ۱۹۹۸ ج۳: ۵۸۰) از آنجا که امام علی (ع) در کلام خود 
بسیار تحت تأثیر قرآن کریم است. از این اسلوب و از این فعل در جهت معنای 
ملازمت و همراهی استفاده کرده است و برای رعایت ایجاز در کلام و خلق گسترة 
معنایی این فعل را متعدی بنفسه کرده است. لذا در ترجمة آن باید هم معنای لفظی و 
هم معنای تضمینی را لحاظ کرد تا برابر نهادی دقیق از این فعل ارائه کرد. حال با 
توجه به مطالب فوق به بررسی ترجمه‌ها می‌پردازیم: 

آیتی: و نفسهای خود را در این روزهای بازپسین به شکیبایی وادارید. 

فیض الاسالام: و در روزهای باقی مانده از عمر شکیبائی پیش گیرید. 

شهیدی: و خود را به شکیبایی ورزیدن و سختی دیدن خوی دهید. 

دشتی: و صبر و بردباری در برابر ناروایی ها پیشه کنید. 

جعفری: و نفس خود را به تحمل (تهذیب نفس و تقوی) در اين روزگار باقیمانده 
وادار نمائید. 
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ارزیابی ترجمه ها 
پیداست همه مترجمان جز آقای جعفری تنها به معنای ظاهری فعل «صبر» توجه 
داشته‌اند که نمی‌تواند برابر نهاد مناسبی از این فعل در این بافت به‌شمار رود. اما آقای 
جعفری معنای تضمینی فعل (وادار کردن و ملازم دانستن) را در ترجمه این فعل در 
نظر گرفته‌اند. 

ترجمة پیشنهادی: در این روزهای باقیمانده. خودتان را با صبر و شکیبایی» 
ملازم و همراه سازید. 


نتیجه گیری 

با توجه به آهمیت پديدة تضمین نحوی در کشف معنای پنهان کلمه این مقاله به 
روش شناسی انواع تضمین نحوی در افعال و نقد عملکرد برخی از مترجمان فارسی 
نهج البلاغه پرداخته‌است. پیداست که در ترجمة تضمین نحوی, توجه به ساختار 
نحوی و بلاغی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از میان روش‌های مختلف ترجمه, 
ترجمة معنابی می‌تواند مناسب ترین روش برای ترجمة چنین وازگانی باشد؛ چون در 
ترجمة این واژگان علاوه بر معنای وضعی و لفظی, باید معنای ضمنی آن را نیز لحاظ 
کرد. بدیهی است که شیوه تحت اللفظی مناسب نیست و در حد امکان باید از آن در 
ترجمة چنین واژگانی دوری جست؛ چون در ترجمه تحت اللفظی تأکید بر ادای معنای 
لفظ و کلمةٌ ظاهری است و به معنای تضمینی که در پس این لفظ وجود دارد. توجه 
نمی‌شود؛ در واقع مترجم ناگزیر است در ترجمة این‌گونه تعبیرها که غالبا از یک عامل 
(فعل) با حرف جر ترکیب می‌شوند. تعادل‌هایی را برقرار و از معنای تحت اللفظی 
وازگان کاملا عبور کند. زیرا ترجمة تحت اللفظی و کلمه به کلمه این تعبیرهای 
امتظاای نا زبان دیگو سای مت اج اقعال را که در رف باکت اه ود 
دارد. منتقل نمی‌کند. به ویژه اینکه در زبان عربی» حروف جر اهمیت بسیاری دارند و 
ترکیب آن‌ها با کلمات دیگر. ممکن است معنای کلمات را کامللاً دگرگون سازند و 
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مترجم باید همواره به ترکیب کلمات با این حروف توجه داشته باشد. در نظریة ترجمه 
معنابی» علاوه بر توجه به ساختار دستوری و روساختی زبان, توجه به ساختار معنایی 
نیز از اهمیتی ویژه برخودار است. یکی از پیش فرض‌های اساسی این نظربه آن 
انتت کهسان ری ساتاهای اسان وهای تیصو را رگا 
آواشناختی) زبان: تمایزی قاطع وجود دارق. در پسن روساخت, زرف ناحت که همان 
راهان اس و کار هفرص کف ی سا ات اسان 
مترجمان نهج البلاغه. ترجمه های پنج مترجم منتخب. آیتی. فیض الاسلام. 
شهیدی. دشتی و جعفری در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این 
بررسی. اکثر قریب به اتفاق ترجمه‌های فارسی. معنای پنهانی که در تضمین نحوی 
وجود دارد را در نظر نگرفته و تنها به معنای روساخت (وضعی و ظاهری) کلمه توجه 
داشته‌اند که این آمرموجب شدذاست تا معتای کاملی از کلمه تمذست تیاید, 
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تحقیق: عبد اللطیف الکوهکمری. عنیت بطبعه مکتبه المرعشی. قم المقدسه. 

- الزمخشری, جار الله بو القاسم محمود بن عمر. (2۱۹۹۸). الکشاف عن حقانق غوامض 
التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل. تحقیق: عادل آحمد عبد الموجود وعلی محمد 
معوّض. الریاض: مکتبه العییکان. 

- السامرائی. فاضل صالح. (۲۰۰۳) . معاني النحو. الجزء الثالث. القاهره: شرکه العاتک لصناعه 
الکتاب. 

- سلیمان. فتح الله آحمد. (۲۰۰۸م). الأسلوبیه: مدخل نظري ودراسه تطبیقیه. القاهره: دار 
الاقاق العربید. 

- شهیدی» سید جعفر. (۱۳۷۹ش). ترجمه نهج البلاغه. تهران: شرکت افست. 


- صفوی. کورش. (۱۳۷۲ه.ش). از زبان شناسی به ادییات. چ۱. تهران: نشر چشمه. 


روش‌شناسی پدیدهٌ تضمین نحوی در فرایند ترجمه نهج‌البلاغه ... 


- الطبری, آبی جعفر محمد بن جریر. (2۲۰۰۱). تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي 
القرآن. تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی. القاهره: دار الهجر. 

- عبد اللطیف. محمد حماسه. (۱۹۹۹م). الباءالعروضي للقصیده العربیه. ط۱. بروت: دار الشروق. 

+ بان مس انیم متخ باق 0۵۳۲۰۹۰ هار النوار الجامیه کذر آخبار الکشد کار 
بیروت - لبنان: موسسه الوفاء 

- فیض الاسلام. علی نقی.(۱۳۳۱ش). ترجمه و شرح نهج البلاغه. تهران: با 

- الکیدری, قطب الدین. (۱۶۱ق). حداثق الحقائق في شرح نهج البلاغه. الطبعه الثولی. 
تحقیق: عزیز الله العطاردی, مکتبه الروضه الحیدریه. 

- مغنیه. محمد جواد.(۱۹۷۹م). في ظلال نهج البلاغه.الطبعه اثالشه. بیروت: دار عم للملاین, 


مقاله‌ها 


- یعقوب. امیل بدیع وعاصی: میشال. (2۱۹۸۷). المعجم المفصل فی اللغه والأدب ط۱. 
بیروت: دار العلم للملایین. 


پژوهشنامة نفد ادب عربی شمارةٌ ۳۳ 


روش‌شناسی پديدة تضمین نحوی در فرایند ترجمهُ نهج‌البلاغه ... 


پژو ۷ هشنامة تقد ادب عربی شمارةٌ ۳۲ 


(1 


۳۵۵6۵0 ۵۶ ح«مصم‌صصممطم عمط ۵ بوما۱۷]۱۵0۵000 
2 ۷۱۵۰ 2۱-۳2128۳02 زط۱۵ ۵۶۴ صمناداقصجوه 0۶ وفم۵۲۵ 6ظ] 
1912704 ۸ ۲۵۲۸ )۵۲۵ ۵1 وصملافاحفصه و۵ و10۵ 
2121 200 029060 ,نت۱2۳ 

۱ 
[ 2۷20 2۱۵۵ 

۶ ممزانازطنوعمم مامتا مضه عقهبنل فطا روعتلبتی . متاصحصصهو . صتقعع‌مصظ. طز 
متاعتتعصاً ۵۶ علماتت مطا ۵۶ مصم قح 00۲00نجوهع وته ومعمناعصعا. اممتعاگت 
3 و1 "صمهمنامصصز گ حمممصرم‌صمدام فص .عهمناهع‌صها تعطامصج صا واتامز۵مرناه 
فص ص۳0 عصتاهابه نها تقصصرمجر وه ۲۵۵۵۵0۵1260 و1 فص ممصممورمممطای متافنانه0ه 
تقلنمتانجم ۵۲ فا ۱۷۵۲۵05 معط ۶ صمتاقاعصها رم ,عهفنهصها مطا گ۵ هاصره 
۴ ۵0001027 عطا ما مامنایه عنطا صا 0ععفتام‌ونل وص ۳ طمتط/ عمصهاتممرمطز 
حله زطعل معط صا عجمتحاعیهه مصمی که آهعتاتت جح معمنامصعا ۶و ومونها مط 
0ص »یجاصوی عطا ما ممتاصمااه مرجم رمعمناعصعا ۵۶ ممتاجاعصهه مط ما ,عطعهاظ 
قنامتتع۷ مطا هجمصه مجح ومصماتهمرا تقلنم‌تانوم گ۵ .فا امعمروج ۲۳6۱۵۲1621 
ملچ2001۳00۲ )05 1۳6 مص هم (عصتصهمج) 0مصاممط مطا رممتاقاعصهته ۵۶ 05مطامجطر 
عمط ۵۶ طمناحاعصجط معط صا روعناعهعظ ق۷۵0۲ 7۵امصهناه متعاعصهت ما ۱۷۷2۲ 
عط 0860تعصمی 96 0بامطه. رعصععحظ صمتاصام فطع ما صمتاتق0ه طا ۱۷۵۲06 
0 تا رلهتارمصهع اهوم طفیامتطا رقامتايه فنط1. ,عصتصعمصه ۵ صمتاهمنام1۳0 
فص صا از ما ۲۵۱260 عمباععا فصح حمتاعصهاله مطا ۵۶ مصتصعمصط آممه فص امعطم 
طلا ۵۶ کاجمصم‌تنامع معط 4صه رکصمتاهاعصه ههجاوم اصمم‌تصعند ام 
جح رکه‌عهه رصقم صا اقطا «محی قمتل‌به بقطعقاهظله زطول عطا صا ممتاقاعصهت 
فص 10۲ 5۵۱600 عمط کاصمصمم‌مم ملاصقجصهی مص 2 ممتاتصمصه ما طمتلقعط امقع 
ام ما مصتم‌نعصم ملنط مصمتاقاعصهه صمتویعظ ما "مهمنممها ۲ ق۱۷۵۲ 
عطا ۵۶ حمناعع۵1؟ عمط صناً ۲متتحاعصهت معط مراقط عم فملنهر مارد عصتامع۵و1۲۵ 20 
۰ ۱ 0۲ 60۱۵1660۵5 امه 


فطل رمع عطا ۵۶ هصتصعوعصه معط رصمتامامصصمه راومه :1۵۱۷۵۲۵8 
عصتصهعصه ۵۶ ممتاقاوصع ۱ 


هه م۱۷۵2 رمتتتامتعا1 مه مهمبمصم! مرطاوعض ۵۶ ۲۲۵18890۲ اصواوزوو۸ ۴ 
۹ (مطانتظ عصط0موعتت۵)) هب س_ 
)12720659 همهم ملع 27[ / 0[ س 


